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هدا: ست جون مرسی که به این اتاق آمدید. ما یک برنامه خیلی کوتاه داریم
هدا: امروز آغاز چهارمین فصل زندگی حقیقی ماست. زندگی که آغاز آن اولین ریتریت بودروم بود. زمانی که کودکانی که از خانه دور شده بودند راهنما را دیدند، دستش را گرفتند و با او راهی خانه شدند و ماه عسل زیبایی را آغاز کردند. فصلی که با تردید آغاز شد. تردیدی که با یک نگاه تو جان باخت و تبدیل به عشق شد. عشقی که شکوفا شد، زبانه کشید و لحظه، لحظه ی زندگی ما شد. عشقی که توهم ها را می سوزاند و به ما جان تازه می بخشید و ما غرق لذت در این عشق می سوختیم. می مردیم و دوباره زنده می شدیم. فصلی که ابزار ها را به دست گرفتیم و روانه ی بازار شدیم و هنر زندگی کردن  را می آموختیم. پس از اولین ملاقات تمام دنیا شهادت می دهند که آن فردی که با پرواز رفت به بودروم رسید همان جا مرد و در پرواز برگشت اثری از او نبود. این معجزه ی تو است و ما تا  آخرین نفس به آن شهادت می دهیم و برای آن سپاسگزاریم و زندگی زیبا، الهی و سراسر گسترش مان را مدیون معجزه ی عشق تو هستیم. 
یک سال بعد در همین شهر فصل دوم را با یک دنیا سوال آغاز کردیم و تو صبورانه و با عشق به سوال های ما پاسخ می دادی. فصلی که یاد گرفتیم که چطور شاگرد تو باشیم، یاد گرفتیم در این عشق بسوزیم و هر روز بیشتر از قبل تمرین کنیم. تمرکز یک سویه داشته باشیم و بی صدا و در خلوت، الهی زندگی کنیم، بدون هیچ اثری از تفاوت با مردم عادی، غیر عادی زندگی کنیم، غیر عادی فکر کنیم، غیر عادی عاشق باشیم و در این فصل ثانیه به ثانیه در آتش عشقی که افروختی آب می شدیم و جدایی ما طولانی تر بود. حقیقتا برای ذهن ما فصل آسانی نبود. مانند یک شب طولانی بود که روشنی بخش آن شمع آلتر، عشق سوزان و فیس تایم های گاه و بی گاه ما بود. فصلی که کوشش لازم داشت، صبوری لازم داشت، تمرین کردن سخت بود چرا که تمرین بخش جدایی بود و زندگی بخش جدا. این حالت هم زندگی را سخت می کرد و هم تمرین را و عشق زیبایی که با آن نه تمرین لازم بود و نه زندگی. فصلی که پایانش پایان توهم جدا بودن بار از الهیت بود. فصلی که با تمام سختی ها و لذت هایش قدردانی ما برایش بی انتهاست و در برابر شکوهش سجده می کنیم. چرا که در این فصل ما دست راهنما را با اطمینان کامل گرفتیم و به خانه بر می گشتیم.
سه سال بعد پخته تر از قبل، عاشق تر از قبل، آرام تر از قبل در اوکراین فصل سوم را آغاز کردیم. فصلی که برگ اول آن خلوص نیت بود. فصلی درخشان و سراسر تغییر. در شروع فصل سوم سوال و جواب های الهامی از نازنین را برای ما شکافتی و نقشه ی راه زندگی مان کردی و به دست تک تک ما دادی. همان لحظه که به دست ما می دادی بی آنکه بدانیم مسیر زندگی ما تغییر می کرد. حال دیگر خرد در قلب ما بی خانمان نبود بلکه جایی داشت که بنشیند، بماند و در مواقع لزوم بالا بیاید. فصلی که یاد گرفتیم تمرین کردن بخشی از زندگی ما نیست، بلکه زندگی ما است. فصلی که شکایت از بازار کمرنگ شد. فصلی که کسانی که هنوز با ما همراه نشده بودند به ما پیوستند و اینجا کنار ما هستند. در آخر فصل سوم یاد گرفتیم دنیا به ما بدهکار نیست، ما به دنیا بدهکار نیستیم و فقط به خودمان آزادی مان را بدهکاریم. خردی پر قدرت که دریچه ی بزرگی به خاموشی صدای افکار بود.  در این فصل با رئیس و اطاعت کننده آشنا شدیم و این اتفاق بزرگی در زندگی ما به وجود آورد.
فصل چهارم باید فصل بسیار بزرگی در زندگی ما باشد چرا که همه ی ما پیش شروع آن داشتن قلب باز را عملا تمرین کردیم. زمانی که خبر کنسل شدن این ریتریت به ما رسید چاره ای جز قبول و باز بودن نداشتیم و درست زمانی که همه ی ما بعد از اشک ریختن ها و مدیتیشن حضور کردن ها عملا با قلب باز پذیرفتیم رحمت آن شامل حال ما شد و اکنون اینجا هستیم و در فضایی نفس می کشیم که شما در آن نفس می کشید. این لحظه آروزی تمام لحظات زندگی ماست. ما اینجا هستیم و جشن آغاز فصل چهارم را بر پا می کنیم و با قلب باز این فصل را می گشاییم.
ست نازنین ما، وقتی به قدردانی کردن می رسیم کلمات چقدر کوچک هستند با این کلمات کوچک عمیق ترین قدردانی را از شما می کنیم. از اینکه راهنمای پاک و خالص ما هستید ممنونیم. از اینکه قدم به قدم ما را به خانه می برید ممنونیم. از اینکه به بدن نازنین تان سختی این سفر را می دهید ممنونیم. از اینکه سراسر رحمت هستید ممنونیم. با رحمت شما زندگی آرام و در سکوت ما واقعا زیباست.
ست: مرسی، خیلی زیبا بود، مرسی
نگار: آواز می خواند
هانیه: ست جون ما جز اینکه حرف های خودتان را به خودتان کادو بدهیم هیچ کادوی دیگری نداریم و این هم نشانه ی این است که چقدر ارزش دارد و ما سعی می کنیم به هر شکلی بهتون نشان بدهیم که چقدر برایمان ارزش دارید.
ست کتاب اوکراین را باز می کنند.
هانیه: در این کتاب فقط خرد هایی که در اوکراین گفتید جمع آوری شده و دیگر مثل بودروم یک و دو داستان و خاطرات نیست. یک بخش هایی از کتاب کوت های کوتاه است و یک بخش هایی استادی سیرکل. 
ست: کی کرده؟
هدا: تایپ را سودابه و بهاره و افراد زیادی کمک کردند. ادیت این کتاب برای من تجربه عجیبی بود به خاطر اینکه نمی توانستم روش کار کنم وقتی شروع می کردم نیم ساعت کار می کردم و یک ساعت گریه می کردم برای همین خیلی طولانی شد
ست: سه سال... می خندند.
هدا: خوب ادیت کردن و کتاب کردنش من و هانیه بود
ست: مرسی، مرسی که انقدر ارزش می دانید که نمی گذارید از پنجه هاتون در برود و کلاه سر دیگران برود. very happy about it مرسی
هانیه: اگر دوست دارید من یک صفحه از کتاب را بخوانم؟  این بخشی که الان می خواهم بخوانم قسمت خیلی مهمی از این کتاب نیست ولی چیزی است که شما گفتید و من شنیدم و نتوانستم انجام بدهم ولی این دفعه در این ریت ریت انجام دادنش برایم آسان تر است و شاید بشود انجام داد.
اسم این قسمت استفاده از ریتریت است:
استفاده از ریتریت
ست برای همه‏مان توضیح می‏دهند که چطور می‏توانیم این دوارن را به بهترین نحوه بگذرانیم.  ایشان می‏گویند که در این مدت سعی کنیم که هشیار باشیم و ببینیم که چطور می‏توانیم از وقتمان بهترین استفاده را ببریم، خلاقانه کارهای غیر مترقبه را جاگزین برنامه‏ی روزانه‏ی زندگی‏مان کنیم و برخلاف عادت‏هایمان عمل کنیم و بی‏هدف، وقت گذرانی نکنیم.  ایشان می‏گویند نگاه کنیم و ببینم که چه کاری دوست داریم انجام دهیم و آن را خیلی ساده با گروه به اشتراک بگذاریم؛ اینکه بنویسیم، آواز بخوانیم، پیاده‏روی کنیم، صبح زود بیدار شویم، به تماشای طلوع و غروب آفتاب بریم، در رودخانه بنشینیم، ورزش کنیم، به جز جلسات صبح و عصر در هر مکان و زمانی سادسانگ داشته باشیم، در طبیعت مدیتیشن کنیم و در هنگام پیاده‏روی و گشت زدن در طبیعت همگی بر روی یک جمله تعمق کنیم، ایشان از همگی‏مان می‏خواهند که "هنر زندگی کردن" را در تار و پود کارهای روزانه‏مان ببافیم.  ایشان اضافه می‏کنند که خواست و تلاش ما برای استفاده از این دوران کمک می‏کند تا بتوانیم از ایشان بیشتر بهرمند شویم.  ست از همگی ما می‏خواهند که این حرف‏ها را بگیریم و با آن بدویم و ادامه می‏دهند:  فراموش نکنید که تمام چیزهایی که در اینجا وجود دارد، هوای تازه، جای خوب، منظره‏ی زیبا و... هیچ کدام اتفاقی نبوده است و از طرف خداوند به ما هدیه داده شده.  از زمانی که ایده‏ی این مسافرت آمد، کارهای دعوتنامه و ویزا انجام شد، سوار هواپیما شدیم حتی دود آتش، صندلی‏ها و متکاهای راحت و اتومبیلی که کولر دارد و غذایی که خورده می‏شود، همه چیز هدیه‏ای بوده برای خلوص نیتمان.  حتی اگر به ریزه کاری‏ها هم توجه کنید می‏بینیم به آن نتیجه‏ای که می‏خواستیم رسیده‏ایم.  نتیجه چیست؟  اینکه صلح داشته باشیم، آب و هوا خوب باشد و بتوانیم لذت ببریم.  اکنون همه‏ی این‏ها را داریم.  نتیجه حال است، آینده نیست، هیچ نتیجه‏ای در آینده وجود ندارد؛ باورتان می شود؟ ولی همه به دنبال نتیجه در آینده می‏گردند.
اوکراین، 9 سپتامبر 2016، آدیوی شماره‏ی شش
***************
ایشان در این زمینه ادامه می‏دهند:  در این دوران همه‏مان باید خیلی خیلی به یکدیگر کمک کنیم؛ شما به من و من به شما.  ما باید نهایت استفاده را از این فرصت ببریم.  من می‏خواهم در این مدتی که با هم هستیم کارهای روزانه‏مان را هم انجام دهیم؛ وقتی در رینو کسی به دیدن من می‏آید هم به همین شکل است یعنی به لیست برنامه‏ی روزمان جلسات مدیتیشن، سادسانگ و دورهمی هم اضافه می‏شود چون من نمی‏خواهم بین دورانی که با من هستید و زندگی عادی‏تان تفاوت زیادی وجود داشته باشد، می‏خواهم یاد بگیرید که فعالیت‏های زندگی و انجام مسئولیت‏های زندگی باعث بدبختی‏تان نمی‏شود؛ به همین دلیل همه کارهایی که ممکن است در زندگی روزمره‏تان انجام دهید را اینجا با هم انجام می‏دهیم یعنی در عین حال که به گردش می‏رویم، غذا درست می‏کنیم و...، خردی که می‏شنوید را به یاد بیاورید یا ببینید هر اتفاقی می‏تواند یادآور چه خردی برایتان باشد یا اینکه خودتان را نگاه کنید؛ وقتی در حال کار کردن و یا گردش و تفریح هستید خودتان، ذهنتان و عکس العمل‏هایتان را نگاه کنید.  کسانی که بیشتر با من هستند می‏دانند که من تمام مدت خودم را نگاه می‏کنم؛ نه فقط خود را، حالت‏های خود را، عکس العمل‏های خود را، افکار خود را.  در این دوران هوشیارتر و زیرک‏تر باشید.  به این شکل می‏توانیم از فرصتی که با هم داریم استفاده ببریم.
اوکراین، 7 سپتامبر 2016، آدیوی شماره‏ی دو

ست: مرسی that was beautiful  . کتابم را بر می دارم و می رم. see you guys later

